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 سال بیست و هفتم
 شماره 7593    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 9 2 5 3 6 8 1 4
8 5 3 1 4 2 7 6 9
1 4 6 8 9 7 3 5 2
5 6 9 4 2 8 1 7 3
3 8 1 7 5 9 4 2 6
2 7 4 3 6 1 9 8 5
9 1 5 2 7 4 6 3 8
6 2 8 9 1 3 5 4 7
4 3 7 6 8 5 2 9 1

4 8 7 5 3 1 9 2 6
2 5 1 6 9 7 8 4 3
6 9 3 4 8 2 7 1 5
9 2 8 3 1 5 6 7 4
3 1 4 9 7 6 5 8 2
7 6 5 8 2 4 3 9 1
8 3 6 2 4 9 1 5 7
5 7 2 1 6 8 4 3 9
1 4 9 7 5 3 2 6 8

آسان
2 9 4 1 5 3 7 8 6
3 8 1 6 7 2 9 4 5
6 7 5 4 8 9 2 1 3
7 5 2 8 4 6 1 3 9
1 3 8 2 9 7 6 5 4
9 4 6 5 3 1 8 2 7
4 6 3 7 2 8 5 9 1
8 1 9 3 6 5 4 7 2
5 2 7 9 1 4 3 6 8

متوسط
5 8 1 2 4 9 3 6 7
4 9 3 7 8 6 1 2 5
2 6 7 5 3 1 9 4 8
9 5 2 6 7 8 4 3 1
6 7 4 1 9 3 8 5 2
3 1 8 4 2 5 6 7 9
8 2 5 3 1 4 7 9 6
7 3 9 8 6 2 5 1 4
1 4 6 9 5 7 2 8 3
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   افقي: 
انحنــاي  خوانــدن-  درس  محــل   -1

لايه هاي رسوبي کوه ها
2- بهتريــن راه حــل طولاني مــدت بــراي دندان هاي از 

دست رفته- اجداد- از عناصر چهارگانه طبیعت
3- گل سرخ- فوري- نسل و فرزند- آواي گريه

4- ماه سرياني- توانگري- قايق
5- تحريــک عصبي- فزونی هــا- نام »جــوان« مجری 

خندوانه
6- درخــت جنگلــي- روحانــي مبــارز دوره رضاخان- 

صندلي لولادار!
7- کلید- سازمان بین المللي کار- دشوار

8- خرده ســنگ از ريــگ نرم تر- گزافــه و قلنبه- فرمان 
اتومبیل

9- با اين املا هم از وســايل خانگي است- آواز خواب- 
بلندترين قله دنیا

10- معیــن شــده به صــورت قانون، فرمــان يا قــرارداد- 
تعیین شده- دختر شعیب)ع(

11- اخبار موبايلي- در حال شیون- مرد برفي
12- همراه »چنگال«- زنبور عسل- متانت

13- رمق آخر- به ترتیب صف- پیشوند دورتر و بالاتر- 
رديف قالیبافي

14- رنــگ خــزان- نوعي يقه- رســیدگي و تحقیق براي 
کشف علت جرم

15- بلبل- نوآور

 عمود ي: 
1- دوي طولاني- باشعورترين حیوان

2- مهم ترين پیســت اســکي ايران- بر اســاس برهان و 
دلیل- پول حاصل از صادرات

3- پايتخت ايتالیا- والاتر- کاغذ فروش- رنجوري
4- امر به سپردن- شرکت هواپیمايي ايراني- خواندني 

مورد علاقه خانم ها
5- قهرمان جنگ تروا- پیشه ها- پهلوان بزرگ ايراني

6- اخبار انگلیسي- غیرمجاز شرعي- کشور »نیکوزيا«
7- گــپ اينترنتــي- جــد رســتم- نــام پســرانه- میــوه 

خشکباري
8- بازيگر و کارگردان سريال در حال پخش »نون خ 3«

9- امــر از نالیدن- بخش اصلي اپرا- ســازش، آشــتي- 
ريشه

10- نانوا- اسم دخترانه- اولین حرف يوناني
11- قــدر و قیمــت فرنگــي- ســازى شــرقی کــه بعــد از 

جنگ هاى صلیبی به اروپا راه يافت- جنگ
12- شهری در »افغانستان«- پارچه زربفت- ضروري

13- دختــر- رخــت و پارچه- ســوق دهنــده و محرک- 
پوستین

14- پسوند زمان- خبر شادي- تیره
15- گونه اي بازي- آواز گنجشک و بعضي حشرات

   افقي: 
1- گشادگي- سريالي از »داوود بیدل«

2- از صنايـــع دســـتي- وصله هنري- 
تخلص »استاد همايي«

3- از اعضای جفتي بدن- گســـتاخ- اندوهگین- مادر 
عرب

4- نام »ژورکائف« گلزن سابق فرانسه- آغوز- تن و پیکر
5- گناه کوچک!- شـــرکت خودروساز آلماني- دارنده 

صفت هاي ناپسند
6- آخرين حرف قافیه- جرقه- نام آوري

7- پوشه رايانه اي- روستا- شهری در برزيل

8- ويتامین کیوي- از مخالفان سرسخت مشروطیت 
ايران- رود اروپايي

9- بازگشت صدا- نیک نژاد- توضیح سودمند
10- مسابقه- آسايش- سر بي مو

11- نگهبان چماقدار- اثر »شکسپیر«-  اقامتگاه مسافر
12- پايتخت زعفران و زرشـــک دنیـــا- جلوگیري- يک 

زبان برنامه نويسي شیءگرا
13- نه عامیانه- جرأت و جسارت- دائم- سنگ آسیاب

14- روســـتاي زيباي شهرســـتان »نکا«- بدون درنگ- 
غذاي شیرازي

15- فیلمي به کارگرداني »داريوش مهرجويی«-  شـــهر 
ديدنی »ترکیه«

 عمود ي: 
1- هفته نامه آلماني- تیم »کريم انصاري فرد«

2- مددکاري- گیاه آپارتماني- علف خوردن دام
3- کله- سالک- کاغذ فروش- شمار

4- خواهر- حرص و آز- توانايي خواندن و نوشتن
قماربـــاز  ترکیـــه-  انجیـــر  تولیـــد  مرکـــز  ننـــگ-   -5

خاکسترنشین
6- رنگ خاکستري با ته رنگ آبي- تفنگدار سواره- بچه 

کوچولو
7- چهـــار من تبريـــز- رئیس جمهوري ســـابق امريکا- 

اجراي نقش- زدني در موتور ماشین!
8- فیلمي از »علي احمدزاده«

فیلمـــي  اينـــچ-   36 معـــادل  بي قانـــون-  شـــهر   -9
به کارگرداني »علی اکثر ثقفی«- شله

10- سازگاري- با عاطفه- آب لايه
11- شـــهری در »کره جنوبی«- مؤســـس »ايلخانیان«- 

مراقب
12- جزئي از دوربین- فیلمي با بازي »نگار جواهريان«- 

نو
13- خاک سرخ- واضح- قلوب- يک و يک

14- ضمیر عربي- هلیم- همسنگي
15- شهري در »نیوزيلند«- ايالت يخ زده

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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زندگی روی ریتم آرام
کرونا چقدر ما را صبورتر کرده است؟

در دوران کرونا 
خیلی کارها حذف 

شد و مردم فرصت 
پیدا کردند خیلی 

 کارهایشان را 
آرام  تر و با طمأنینه  تر 
انجام دهند. حتی در 
کارهای خانه هم این 

مسأله خودش را نشان 
می  دهد. همین طور 

آدم  ها برای خودشان 
فعالیت  های جدید 

ایجاد کردند مثل 
اینکه کتاب بخوانند و 
کارهایی را با حوصله 

انجام دهند. می  توانم 
بگویم کرونا ما را علاوه 
بر صبورتر، باگذشت  تر 

هم کرده است. اینکه 
می  بینیم ویروسی 

می  تواند دوهفته  ای کار 
آدم را تمام کند باعث 
می  شود نسبت به هم 

گذشت و مهربانی 
بیشتری داشته باشیم

»کرونا بــدو بدویمــان را کمتر کرد. به 
مــا فهمانــد زندگــی را آنقدرها جدی 
نگیریم. به خودمان فرصت بیشتری 

بدهیم و آرام تر باشیم.«
اینها حرف های کسی است که صابون 
کرونا بــه تنش خورده و حــالا به گفته 
خــودش نگاهــش بــه زندگــی تغییــر 
کرده است. مرد جوان ادامه می دهد: 
»من همیشــه در حال بــدو بدو بودم. 
برای هرکاری عجله داشتم و همه اش 
هم فکر می کــردم وقت کم می آورم. 
می گفتم 24 ســاعت شــبانه روز برایم 
همیشــه  کارم  به خاطــر  اســت.  کــم 
درگیر بودم و بیشــتر وقت ها از خوابم 
می زدم. همیشــه خسته بودم و با این 
حال از خودم راضی نمی شــدم و فکر 
می کردم از برنامه هایم عقب هستم. 
بــرای 20 ســال آینــده ام برنامه ریــزی 
کرده بودم. وقتی به کرونا مبتلا شــدم 
انگار ناگهان پرده ای از جلوی چشمم 
اهمیــت  خیلــی  اولــش  رفــت.  کنــار 
ندادم و گفتم دو روزه خوب می شــوم 
امــا وقتــی رفته رفتــه حالم بدتر شــد 
و احســاس ناتوانــی کــردم فهمیــدم 
که شــوخی بردار نیســت. تــوان این را 
نداشتم که دو قدم راه بروم چه برسد 
بــه اینکــه آن همــه کار را انجام دهم. 
فکــر مرگ هم توی ســرم می چرخید 
و اینکــه اگــر بمیــرم چقــدر باختــه ام 
چــون بــه خــودم ســخت گرفتــه ام و 
فشــار زیــادی را به خاطــر کار تحمــل 
کــرده ام و هیــچ برنامــه لذت بخشــی 
روزهــا  آن  نداشــته ام.  زندگــی ام  در 
خیلی بــه این چیزها فکــر می کردم و 
تصمیم گرفتم اگر خوب شــوم سبک 

زندگی ام را عوض کنم. واقعاً هم این 
کار را کــردم. فکر کردم  درآمد نســبتاً 
خوبی دارم و دلیلی ندارد برای بیشتر 
از آن، اینقدر به خودم فشار بیاورم. از 
ســرعتم کم کــردم و رفتــه رفته دیدم 
آرامــش  و  شــده ام  صبورتــری  آدم 

بیشتری دارم.«
لیدا کــه فعال اجتماعی اســت هم از 
تغییراتــی می گوید کــه به خاطر کرونا 
در رفتــارش ایجاد شــده اســت: »من 
فکــر می کنــم این بیمــاری همان طور 
که ســبک زندگی ما را عــوض کرد، در 
سبک رفتاری ما هم تغییر ایجاد کرده 
اســت. اوایــل می گفتیم ایــن بیماری 
بــزودی تمــام می شــود و یــک جوری 
در حالــت انتظار بودیــم اما مدتی که 
گذشت متوجه شدیم که این بیماری 
بــا ما هســت و بایــد خودمــان را با آن 
تطبیق دهیــم. اگــر برنامه هایی برای 
بــه  همــه اش  می چیدیــم  خودمــان 
تعویــق می افتــاد و ســعی می کردیم 
ایــن  کنیــم.  منعطــف  را  خودمــان 
منعطــف شــدن بــه معنــای صبوری 
کردن بود. آن انــکاری که اوایل وجود 
مگــر  نــه  می گفتیــم  مثــلًا  و  داشــت 
می شــود اینجــوری زندگی کــرد، جای 
خــودش را به صبر داد. آدم ها در این 
جور مواقع سعی می کنند خودشان را 
با شــرایط وفق دهنــد و به اصطلاح با 
آن کنــار بیایند و صبورتر شــوند. وقتی 
آدم چیــزی را می پذیــرد طبق همان 
هــم برنامه ریــزی می کنــد. همــه مــا 
درگیــر ســرعت زندگی مــدرن بودیم 
و ایــن به خاطــر کارهایــی بود کــه باید 
روزانــه انجــام می دادیم امــا به خاطر 
حــذف  کارهــا  ایــن  از  خیلــی  کرونــا 
شــد مثــلًا خیلی از کســانی کــه دورکار 

شدند، قبلًا وقت زیادی را در ترافیک 
می گذراندنــد. بــه ایــن ترتیــب خیلی 
کارهــا حــذف شــد و مــردم فرصــت 
را آرام تــر و  پیــدا کردنــد کارهایشــان 
بــا طمأنینه تــر انجام دهنــد. حتی در 
کارهای خانه هم این مســأله خودش 
را نشــان می دهــد. همین طــور آدم ها 
بــرای خودشــان فعالیت هــای جدید 
ایجاد کردند مثل اینکه کتاب بخوانند 
و کارهایــی را با حوصلــه انجام دهند. 
می توانــم بگویــم کرونا مــا را علاوه بر 
صبورتر، باگذشــت تر هم کرده است. 
می توانــد  ویروســی  می بینیــم  اینکــه 
دوهفته ای کار آدم را تمام کند باعث 
و  گذشــت  هــم  بــه  نســبت  می شــود 

مهربانی بیشتری داشته باشیم.«
زندگــی در دوران کرونا بــه ما فهماند 
که هیچ چیز قابل پیش بینی نیســت. 
مثلًا اگر قبلًا کل ســال را کار می کردیم 
بــه امید اینکه یک هفته ســفر دلخواه 
الان  باشــیم،  داشــته  را  خودمــان 
می بینیــم که بــرای همان ســفر کوتاه 
هم باید صبر کنیم و این صبر معلوم 

نیست تا کی ادامه داشته باشد.
مرجــان از جملــه آدم هایی اســت که 
عجــول بــودن را از صفــات خــودش 
می دانــد امــا حــالا بــه نظــر خــودش 
دیگــر مثل قبــل نیســت و رفتــه رفته 
دارد آرام تر می شــود.»من اصلًا صبر 
نداشــتم، برای هیــچ کاری. یعنی اگر 
به من می گفتند تــا فردا منتظر بمان 
روی  آنقــدر  بکنیــم  را  کار  فــلان  کــه 
اعصابم می رفت که نمی توانســتم تا 
فــردا صبر کنــم. زندگی برایم بیشــتر 
شــبیه مســابقه شــده بود؛ مســابقه با 
معمــول  کارهــای  در  حتــی  خــودم. 
روزانه ام هم این عجله دیده می شد. 

مثــلًا وقتی می خواســتم غذا درســت 
کنــم ســراغ غذایــی می رفتم کــه زود 
آمــاده شــود و کارهــای خانــه را هم با 
همین ســرعت انجام مــی دادم چون 
ایــن  روی  خیلــی  نداشــتم  حوصلــه 
کارهــا وقــت بگــذارم. کتاب بیشــتر از 
150 ورق نمی توانســتم دست بگیرم 
چون عجله داشــتم زودتر تمام شود. 
خلاصه اینکه زندگی را زیادی ســخت 
گرفتــه بــودم. مــن از جملــه افــرادی 
هســتم کــه از اول کرونــا دورکار شــدم 
چــون کارم جوری اســت کــه نیازی به 
حضــور فیزیکــی ام نبــود. ایــن قضیه 
خیلــی بــه مذاقم خــوش نیامد چون 
به آن شکل زندگی عادت کرده بودم. 
عادت داشــتم هر روز ســاعت 6 بیدار 
شــوم و بــدو بــدو کارهایــم را انجــام 
دهــم تا راه بیفتم و از کرج به تهران و 
محل کارم برسم. با این همه همیشه 
هــم وقــت کــم مــی آوردم و کســرکار 

می خــوردم. آدم حتــی به شــرایط بد 
هــم عــادت  و فکــر می کند بــه آن خو 
گرفته اســت. من هم خیال می کردم 
ایــن مــدل زندگــی بهتــر و ســرزنده تر 
اســت. توی خانــه کلافه شــده بودم و 
نمی دانســتم بــا وقــت اضافــه ام چه 
کار کنــم. کــم کــم دیــدم دارم عوض 
می شــوم. حتــی وقتــی غــذا درســت 
می کنــم وقــت بیشــتری می گــذارم و 
از آشــپزی لــذت می بــرم. همین طور 
اوقاتی از روز را به کارهایی اختصاص 
می دهــم کــه قبلًا انجــام نمــی دادم. 
بــا  حتــی نیــم ســاعت نیــم ســاعت 
و  می کنــم  صحبــت  تلفنــی  مــادرم 
ایــن قبلًا ســابقه نداشــت. در کل حالا 
می بینم کــه فرق کــرده ام و می توانم 
بگویم صبر و حوصله ام بیشــتر شده. 
نمی دانم اگر کرونا تمام شــود دوباره 
به ســبک و ســیاق قبــل برمی گردم یا 

نه؟«

کرونــا یــک توقــف در جریــان عــادی 
جلــوی  شــد  باعــث  و  بــود  زندگــی 
شــود.  گرفتــه  معمــول  شــتاب  آن 
ادامــه  و  می گویــد  محمــد  را  ایــن 
می دهد:»درســت اســت کــه طولانی 
شــدن این دوره مــا را کلافه کــرده اما 
اگــر از دور به ماجــرا نگاه کنیم متوجه 
بــود  ایــن توقــف لازم  می شــویم کــه 
تــا بنشــینیم و به یــک چیزهایــی فکر 
کنیــم. در واقع ما داشــتیم یک نفس 
مسیر زندگی را می دویدیم، اما دوران 
کرونــا به ما فهمانــد که آرام بگیریم و 
بــه خودمــان و روابطمان فکــر کنیم. 
حتی هرکدام از ما در این دوره انتظار 
بنابرایــن  می کشــیدیم  را  مصیبــت 
بایــد از نظــر روحی و روانــی خودمان 
ناگــواری  و  تلــخ  اتفــاق  هــر  بــرای  را 
آمــاده می کردیــم. در واقــع آدم  های 
بردبارتر و قوی  تری شــدیم. با مسائل 
تــا  کــه  شــدیم  روبــه رو  مشــکلاتی  و 

قبــل بــا آنها مواجــه نبودیم. قبــلًا اگر 
می آمدند و به ما می گفتند قرار است 
با این اتفاقات مواجه شویم شاید فکر 
می کردیــم از تحمل مان خارج اســت 
امــا حالا خیلی اتفاقــات رخ داده و ما 
در مواجهه با مســائلی قرار گرفته ایم 
تعجــب  هــم  خودمــان  گاهــی  کــه 
می کنیــم چطــور دوام آورده ایم. این 

یعنی ما تغییر کرده ایم.«
گذشــتگانمان همیشــه مــا را دعــوت 
صبــر  بــاب  در  کرده انــد.  صبــر  بــه 
و  داریــم  هــم  ضرب المثل هایــی 
مهم ترینش هم همان »گر صبر کنی 
ز غــوره حلوا ســازی«. حالا مــا انتظار 
می کشــیم و صبــر پیشــه می کنیــم تــا 
از ایــن روزهایــی که طعمــش را هیچ 
به روزهــای  نداریــم،  دوســت  جــوره 
بهتری برســیم که آن شیرینی موعود 
را زیر زبانمان حس کنیم. صبر و امید 

با هم پیوندی دیرینه دارند.
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